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  بررسي مضامين عرفاني غزليات سلطان علي رودبند
   1ليلي عباسي منتظري

واحد ياسوج، عضو باشگاه  ،زاد اسلاميآدانشگاه  ،ارشد زبان و ادبيات فارسي يكارشناس
  ايران ،ياسوج ،پژوهشگران جوان

  علي افضلي
  ، استاديار گروه ادبيات فارسي، دزفول، ياسوجواحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسلامي

  :چكيده
 ي عرفاني موجود در كلام يكي ازها در اين مقاله برآنيم تا به بررسي و تحليل بن مايه

در . بپردازيم )از احفاد امام موسي كاظم عليه السلام(بزرگان عرفان يعني سلطان علي رودبند 
حقيقت هدف ما از اين پژوهش، كنكاش و جستجو در جهان بيني عرفاني معتقد و مورد قبول 

توان به دو نكته خلاصه كرد  مي اهميت وي در تاريخ عرفان را .است )عليهم السلام(اهل بيت 
كه شيخ علي سياهپوش، در روند تبديل طريقت صفويه به سلطنت صفويان، نقش مهمي اول اين

توان آن مي كه با مطالعه ،ايفا كرده است و دوم اينكه از شيخ رود بند، اشعاري بر جاي مانده
ي ها آنچه با مطالعه در انديشه. خط سير طريقت صفويه از موسس آن به بعد را دنبال گرفت

سه اصل اهميت در اجراي اصول شريعت،  شود، عرفاني بر پايه مي صلعرفاني رودبند حا
   .مبارزه با دنياپرستي در همه اشكال آن و زهد و رياضت است

  :ها واژه كليد
  . سلطان علي رودبند، عرفان، عشق، معرفت

                                                 
1- Droozan@yahoo.com  
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  پيشگفتار
 كه از گذشته تاكنون فارغ از هر دين، زبان وهاي تجلي معنويت، عرفان است جنبهيكي از 

 .فرهنگ، ميان نوع بشر عموميت دارد
عرفان عبارت است از علم به حضرت حق سبحان از حيث اسماء و صفات و مظاهرش و «

علم به احوال مبداء و معاد و به حقايق عالم و چگونگي بازگشت آن حقايق به حقيقت واحدي 
كه همان ذات احدي حق تعالي است و معرفت طريق سلوك و مجاهده براي رها ساختن نفس 

و پيوستن به مبداء خويش و اتّصاف وي به نعمت اطلاق و  از تنگناهاي قيد و بند جزئيت
همانطور كه در اين تعريف مشهود است، دو جنبه را در  )27-8: 1387يثربي، ( ».كليت

اول، مذهب و اعمال مذهبي است كه با فرهنگ  جنبه: توان در نظر گرفت مي شناساندن عرفان
دوم، فلسفه و مكاتب فكري است كه به  ي ديني عرفان مرتبط است؛ جنبهها اسلامي و زمينه

در يك ديدگاه كلي، عرفان . شود مي ي كلامي و مناقشات ميان عرفا و متكلمين مربوطها بحث
  : شود مي و تصوف بر دو قسم تقسيم

كند  مي ، سالك طي طريقها كه مربوط به وظايفي است كه با رعايت آن: عرفان عملي) الف
ترك رسوم قشري و «ين حيطه از عرفان عبارت است از در واقع ا. رسد مي و به حقيقت

   )9: 1362زرين كوب، ( ».ظاهري و تمسك به زهد و رياضت و خلاصه گرايش به عالم درون
در تفسير حق تعالي و شناخت  ها و بينش ها اي است از دانش كه مجموعه: عرفان نظري) ب

چيستي حق تعالي و كائنات او، در حقيقت اين بخش از عرفان مانند فلسفه از هويت و 
اعتقاد به امكان درك حقيقت از «: اساس عرفان از اين نظر عبارت است از. كند مي صحبت

   )9همان، () 1( ».طريق علم حضوري و اتحاد عاقل و معقول
اين علم در آغاز پيدايش و شكل گيري به صورت عملي بود و شاهد ما در اين زمينه 

يي از عرفان عملي ها سوم هجري بود كه رگه بتدريج از سدهاحوال عرفاي نخستين است، 
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هفتم هجري با ظهور ابن عربي و اندكي پس از او مولانا، به  شكل گرفت و در نهايت در سده
اي در فرايند پيدايش و شكل  اساساً هر پديده. اوج رسيد و مباني اساسي آن پايه گذاري شد
شود؛  مي يي تقسيمها خود به زير مجموعه نوبه گيري خود يك منشاء اصلي داشته است كه به

اصلي عرفان ايراني، فرهنگ اسلامي و دو منبع عظيم كتاب و سنت  بنابراين اگرچه سرچشمه
اي را كه در اصول و عقايد  شود كه مكاتب و اديان كهن و اسطوره است، اما اين امر باعث نمي

ي اسلامي ها با اين حال نقش اسلام و آموزه). 2(با عرفان ايراني هماهنگي دارند ناديده بگيريم
عرفان و تصوف ايراني انكار ناپذير است و از اين رو ما همواره از عرفان ايراني  در حوزه

كنيم كه ريشه در قرآن و سنت دارد و هدف نهايي خود را  مي تحت عنوان عرفان اسلامي ياد
ي متعارف بشري به دست ها انشرسيدن به حقيقت مطلق دانسته كه از راه معارف معمول و د

  . آيد نمي

  زندگينامه سلطان علي رودبند

سلطان علي سياه پوش فرزند سيد صدرالدين موسي بن صفي الدين سيد اسحاق اردبيلي 
از زمان ولادت . رسد مي )ع(نسب وي با نوزده واسطه به حمزه فرزند امام موسي كاظم . است

ايشان اصالتاً اهل . بر سر تاريخ آن متفاوت استوي اطلاع دقيقي در دست نيست و اقوال 
وي به منظور «. اي داشتند نفس و صفاي باطن اشتهار ويژه اردبيل بودند و در اشتغال به تزكيه

پس از چندي، . رود مي زيارت و كسب فيض از همجواري با ائمه ياطهار از اردبيل به كاظمين
از طرف جدم، رسول االله، : فرمايد مي به اودر خواب بر او ظاهر شده ) ع(يك شب امام جواد 

 اند دستور است كه به دزفول بروي و مردم آنجا را كه دچار گمراهي شده و از دين برگشته
راهنمايي و ارشاد كني، و اگر نسبت به اوامر خداوند تسليم نشوند و سركشي كنند، رسول خدا 

ده است، كه آب را بر روي آنها ببندي آب رودخانه را به تو تفويض كر به امر پروردگار اجازه
سلطان علي اجابت امر . تا از كارهاي خود به دين حق و شريعت محمدي برگردند و توبه كنند

و در محلي كه اكنون به تخت سلطان معروف است و در كنار آب دز . رود مي كرده به دزفول
پشت كردن به گناهان و پرهيز افكند و مردم دزفول را به دين داري و  مي قرار دارد رحل اقامت

كند وليكن هرچه تلاش كرد پاسخي جز ريشخند نگرفت، ناچار سر نماز  مي از معاصي امر
دست به دعا برد كه آب رودخانه بر روي اين گروه سركش و طاغي قطع شود؛ في الحال 

مردم از بيم هلاك به . شود مي شود و آب رودخانه در اندك مدتي خشك مي دعايش اجابت
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خواهند كه رودخانه به حال اول برگردد،  مي آورند و با عجز و التماس از او مي شيخ روي
كند كه اگر از اعمال گذشته دست بردارند، رودخانه به شكل  مي سلطان علي با آنان شرط

و به دستور او همگي از زن و مرد، دو ركعت . پذيرند مي مردم با جان و دل. گردد مي طبيعي بر
 سلطان علي دعا نمود، با لطف خدا، آب رودخانه دوباره به راه. آورند مي به جاينماز توبه 

در مدت زمان بسته ماندن آب، روايات مختلف است؛ بعضي مدت آن را يك هفته و . افتد مي
در پي اين ماجرا، وي را  )147: 1387منتظري، ( ».اند اي هم دو ماه گفته بعضي دو هفته و عده

   .شناسند مي لقب دادند و تا به امروز به همين نام »رودبند«به عنوان 
نامند كه وجه تسميه آن نيز در  مي» سياه پوشان«ي دزفول را ها همچنين امروزه يكي از محله

پيوند با لقب سياه پوش سلطان علي است؛ در حقيقت زماني كه وي از تيمور درخواست كرد 
اطاعت كرد و آنان را به سلطان بخشيد لذا كه از كشتار اسيران جنگي دست بكشد، تيمور 
و از آنجاييكه . اي در شمال دزفول ساكن شدند گروهي از آن اسيران نزد وي ماندند و در منطقه

  . ناميدند »سياه پوش«ي خود را به شفاعت سلطان علي از مرگ نجات يافتند، خود و منطقه
اي  وي را در محله. اند دانسته )ق.ه 830(وفات سيد را در روز سه شنبه هجدهم رجب سال 

رودبند معروف است به خاك  دز كه امروزه به تخت سلطان يا محله مشرف بر آب رودخانه
البته ساختمان . اي بسيار زيبا و با شكوه بر سر آن بنا كردند سپردند و به دستور تيمور بقعه
سنوات جنگ ي متمادي بر اثر فرسايش و خصوصاً در ها بارگاه وي پس از گذشت سال

با همت مسوولين و همياري مردم،  )ش.ه 1369(تحميلي به شدت آسيب ديد؛ بنابراين در سال 
به نحو مطلوب بازسازي گرديد و اكنون به مثابه نگيني نفيس بازمانده از خاندان حضرت 

  . ، زيارتگاه اهل دل است)ص(رسول 

 جهان بيني عرفاني سلطان علي رودبند 

سلطان علي خرقه پوش شيخ صفي الدين اردبيلي بود، از اين رو بر  همانطور كه اشاره شد
كرد؛ بر همين اساس براي شناخت جهان بيني عرفاني وي بايستي  مي اصول طريقت وي عمل

  . ي تفكر عرفاني شيخ صفي بپردازيمها به بررسي شالوده
 آن محبت و خدمت و مشرب شيخ، تصوفي است ساده، روشن و قابل فهم كه سرلوحه

اي ندارد و اهل  وي با تصوف آميخته با فلسفه و كلام و مباحث نظري، ميانه. ايثار است
پندار فايده «: كند كه مي يشي و مغلق گويي و خيال پردازي بي ثمر نيست و تأكيداند تاريك
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اساس سخن  )258: 1387صدق زاده، ( ».ندهد، كار بايد كرد تا در خود آنچه خواهند بيابند
كه تصوف راهي است رفتني و به قدم صدق و شوق پيمودني؛ در اين راه،  شيخ اين است

كند و تولد  مي رود و از منزلي به منزلي ديگر ترقي مي سالك به مدد عشق از حالي به حالي
  . يابد تا پالوده و پرورده شود مي مكرر

به  )انهاشعري گراي( همان تصوف سنتي به طور كلي طريق شيخ صفي الدين اردبيلي، ادامه
در اين «. سهرورديه بود كه در اصل منسوب به ابونجف ضياء الدين سهروردي است شيوه

طريقه، زهد و عبادت و رعايت دقايق فرايض و نوافل و مداومت بر آداب و سنن و اوراد و 
اذكار و رخصت ناجستن و تأويل نكردن، شرط اساسي تصوف است و سلوك صوفي بدون 

پيروان اين طريقه . برد ت ورسول و ملازمت شريعت راه به جايي نميتقيد به كتاب خدا و سن
اينان بيشتر . اند پايبند رياضت و خلوت و مجاهده بوده و بر عمل به احكام شرع تأكيد داشته

و عقيده دارند كه معرفت و قرب الهي محصول معاملت و مجاهدت  اند اهل عمل و عبوديت
توان نفس  مي كند و فقط لز راه عمل مي قصد فراهماست و عمل زمينه را براي وصول به م

   )157-8: 1357زرين كوب، ( ».كمال رسيد سركش را رام كرد و به مرحله
يكي گرايش به مشرب : پيروان اين طريقه از آغاز قرن هشتم به بعد، دو گرايش پيدا كردند

توان كمال الدين عبدالرزاق  مي ي آنها وحدت وجودي و عرفان نظري اين عربي، كه از نمونه
ايراني كه  را نام برد؛ ديگري گرايش به عرفان ذوقي و عاشقانه )شارح فصوص الحكم(كاشاني 

شيخ صفي به گرايش دوم توجه كرده و بنيان فكري و . اي دارد در شعر فارسي بازتاب ويژه
ود كه وادي پر شيخ بر آن ب«در حقيقت . آن قرار داد جهان بيني عرفاني خويش را بر پايه

سالك تا شراب عشق در . توان پيمود مخافت سير و سلوك را جز به نيروي عشق و مستي نمي
نكشد و عقل و صفات بشري او كرانه نگيرد و جرأت شكر در او پيدا نشود و تا در مستي دلير 
» .نگردد، ترك هستي و جان نتوان كردن و در بحر حقيقت غواصي كردن و به حقيقت رسيدن

  ) 515: 1373بن بزاز، ا(

 ي عرفاني ها تحليل ديدگاه

گيري منش عرفاني در ادب فارسي تا كنون، بسياري از عرفا و اديبان، اگرچه از آغاز شكل
، اند و رسالات متعددي نگاشته ها اصول و مباني اين علم تحقيق و تفحص نموده و كتاب درباره
اي نهفته كه  ي خاص هركدام، نكات ويژهحال در سبك شخصي و در اصول و جهان بين با اين

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 92زمستان * 38هشمار* مدهسال * اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 238

اهميت اين موضوع زماني . با يكديگر گرديده است ها نگرش آن و نحوه ها باعث تمايز ديدگاه
زيرا اينان با . باشد) ص(گردد كه گوينده يكي از سادات و از نوادگان خاندان پيامبر مي آشكار

ي اسلامي به نوعي ها و مباني آموزه بهره گيري از اصالت خويش و آميختن آن با اصول مذهبي
آنچه كه در ادامه  .اند صاحب نگرشي جديد در تفكر عرفاني و طريق وصول به حق گشته

شود، مهمترين نكاتي است كه با استناد به شواهد به دست آمده از غزليات رودبند  مي بررسي
ين اصول پي ريزي شده جهان بيني عرفاني وي بر مبناي ا در واقع شالوده. تنظيم گرديده است

   .و بخش اعظم غزلياتش به اين مسائل اختصاص يافته است

  عشق 
ي رسيدن به حقيقت، ها منشاء تمام دردهاي حاصل از فراق و مقصد و نهايت تمام راه

گيرد؛ صوفيان اساس جهان را بر  مي در تفكر عرفاني، هر حركتي از عشق نشأت. عشق است
بر خلاف  ها آن. دانند مي موجود در كائنات را بر ميناي آنو جنب و جوش  اند عشق گذاشته

فاعلي،  ي هشتگانهها فلاسفه و متكلمان و نيز حكماي اشراقي، فاعليت خداوند را از بين علت
حب به ظهور و معروفيت اسماء و صفات  دانند، يعني ذات احديت بواسطه مي فاعليت بالعشق

وجود فرموده است و رمز هستي عالم، سرّ خلقت آدم در عشق نهفته است، كي  خود، افاضه
كنت كنزاً مخفياً فأحببت ان اعرف فخلقت «اين مطلب را بيشتر با استناد به حديث قدسي 

چنين  »عشق« در فرهنگ معين ذيل واژه. كنند مي بيان )29: 1361فروزانفر، ( »الناس لكي اعرف
به  )838، 1384معين، ( ».دوست داشتن، دوستي مفرط، محبت تام به حد افراط«: آمده است

برخي آن . ي علمي و ذوقي، تعاريف متعددي داشته استها طور كلي اين مفهوم بنا بر ديدگاه
پيچكان كه دور گياهان اطراف  دانند و عشقه گياهي است از تيره مي» عشقه«را مأخوذ از 
گيرد و او را از خود  مي يز ذره ذره روح عاشق را در بركند؛ عشق ن مي تغذيه ها پيچيده و از آن

  )3.(كند مي فاني
اي برخوردار است، در  در جهان بيني عرفاني سلطان علي رودبند، اين مسأله از جايگاه ويژه

 مشرب عرفاني وي در آغاز از عشق به كمال مطلق و ذات احديت سرچشمه حقيقت خميرمايه
كند و از فراق حاصل  مي به عشق خود به محبوب ازلي اشاره وي در ديوانش صراحتاً. گيرد مي

  : گويد مي نالد و مي از آن
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ــرا ــوق مكانســـت مـ ــتان در معشـ  آسـ

  
 درد پنهان غمش در دل و جان است مرا 

 
 وروزشبشدودرتن زفراقش جگرم خون

  
ــرا     ــت م ــده روانس ــانم ز ره دي ــر زم  ه

 
  )91: 1370رودبند، (   

هدايت بشر براي رسيدن به كمال گرديده  تجلي عشق حقيقي، مايهوي، ظهور و  به عقيده
  : و موجب پريشاني و شيفتگي خلايق شده است

  
ــد ــدا شـــ ــو پيـــ ــاب رخ تـــ  آفتـــ

  
ــد    ــدا شــ ــتگان هويــ ــم گشــ  ره گــ

 
 هركـــه بويـــت شـــنيد بيخـــود مانـــد

  
ــد    ــيدا شـ ــد شـ ــو ديـ ــه روي تـ  هركـ

 
 ) 94همان، (   

دانيم  مي سازد؛ همانطور كه مي مخاطب هويدااين بينش، اعتقاد وي را به ازليت عشق بر 
اي قديمي و ازلي دارد؛ اين امر بازتابي است از كلام حق تعالي  عشق حقيقي منشاء و سرچشمه

و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي «: فرمايند مي در قرآن كريم كه
اول كما «: اند نيز در اين باره فرموده) ص( پيامبر )172اعراف، ( »انفسهم الست بربكم قالوا بلي

اين تعبير براي عقل و جايگاه آن در سلسله مراتب  )89: 1، 1385غزالي، ( »خلق االله العقل
  : آفرينش، در حقيقت تعبيري براي عشق و محبت و ازلي بودن آن است

  
 دور حسنش ز ازل تا به ابد خواهد بـود

  
ــرا    ــان اســت م ــه عي ــذيرد ك  نقصــان نپ

 
 ) 91: 1370رودبند، (   

ــا ــا مـ ــو در ازل بـ ــتي تـ ــد بسـ  عهـ
  

ــتيم   ــد هسـ ــا ابـ ــد تـ ــه آن عهـ ــا بـ  مـ
 

 ) 89همان، (   
وي، سرمستي حاصل از عشق حقيقي، دائمي و زوال  بر همين اساس است كه به عقيده

  : ناپذير است و عاشق هميشه خواهان عشق دوست و در هواي وصال اوست
  

ــتيم ــب مس ــورانيم و روز و ش ــي خ  م
  

ــتيم   ــاز بشكســ ــرديم و بــ ــه كــ  توبــ
 

  )89همان، (   
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عشق يك «يعني. بيند مي و اين همان بينشي است كه عشق را در تمام مخلوقات ساري
در اين هوا هم عشق است، در آن . جريان و سريان دارد حقيقتي است كه در تمام ذرات وجود

بيني مجازي است  مي سنگ هم عشق است، و اصلاً حقيقت، عشق است و آنچه غير از عشق
   )172: 1373مطهري، ( ».بر روي اين حقيقت

  
ــي ــقش شورشـ ــتزعشـ ــد جهانسـ  انـ

  
 وگرنـــه در جهـــان غوغـــا نبـــودي    

 
  )103: 1370رودبند، (   

 ايآتـــش عشـــقش چـــو بـــزد شـــعله
  

 ديــد مــرا ســوخته و در مــا گرفــت     
 

ــت ــش گرف ــر زلف ــوي س ــو ب ــاد چ  ب
  

 جملــه جهــان عشــق بــه شــيدا گرفــت  
 

 ) 94همان، (   

در حقيقت اهميت اين موضوع در جهان بيني عرفاني رودبند تا بدان جاست كه وي اولين 
  : گويد مي داند و مي شرط سپردن طريق و سير و سلوك در رسيدن به كمال را عشق

  
 بـــا عشـــق ســـپار ايـــن عنـــان را

  
ــان را     ــو ج ــي ت ــم زن ــه ه ــيش ب  زآن پ

 
  )93همان، (   

كند  مي دوست را ندارد بلكه غيرت الهي ايجاباما هركسي شايستگي بهره مندي از محبت 
  : حضور غير پاك باشد تا جايگاه تجلي عشق حقيقي گردد كه دل عاشق، از شائبه

  
 لــــذت عشــــق تــــو كســــي دانــــد

  
 كــه دلــش بــا غــم تــو يكتــا شــد       

 
ــاند ــان برافشـــ ــان در جهـــ  خانمـــ

  
 هركــه را عشــق دوســت پيــدا شــد     

 
 ) 94همان؛ (   

خاطر تجلي حق تعالي در آن و جايگاه و منزل ه بيشتر بدرواقع اهميت و ارزش دل 
لا يسعني ارضي و لا سمائي بل يسعني «اين امر به اعتبار حديث قدسي. خداوند بودن است

ويژگي دل انسان كامل گفته  باشد كه حق تعالي درباره مي» قلب عبدي المؤمن التقي النقي
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عنوان نظرگاه و جلوه كاه خداوند اهميت بنابراين در مشرب عرفان، عرفا به دل به ). 4(است
  : اند بسياري داده و عشق را با توجه به آن تفسير نموده

  
 بــاز ســر مــن همــه ســودا گرفــت

  
 بـــاز دلـــم آتـــش غوغـــا گرفـــت     

 
 لشــكر عشــقش چــو بــزد بــر دلــم

  
ــت      ــا گرف ــه يغم ــق ب ــم عش ــك دل  مل

 
ــين نداشـــت ــاي معـ ــتم جـ  عشـــق بـ

  
 در دل مـــن مســـكن و مـــأوا گرفـــت 

 
  )94همان، (   

ــه ــارم در خانــــ ــته يــــ  دل نشســــ
  

ــارم   ــر در انتظــــ ــاي دگــــ  از جــــ
 

 آن يــــــار ميــــــان دل نشســــــته
  

ــارم     ــر كنــ ــرا ز هــ ــته چــ  سرگشــ
 

 ) 87همان، (   

عشق . عشق، درمان ناپذير بودن آن است نكته مهم ديگر در ارتباط با ديدگاه رودبند درباره
 دارد و هر لحظه به حالتي بروزاي تازه  ي بيكران حق تعالي هر دم جلوهها دليل جلوهه حقيقي ب

اي است بنابراين عاشق را شيفته تر  يابد، بنابراين از تكرار به دور است و چون هردم به گونه مي
  : نيست ها و التهاب ها سازد، لذا درماني براي اين اشتياق مي قرارتر و بي
  

ــت ــر اسـ ــقت را دواي ديگـ  درد عشـ
  

 اشـــقانت را هـــواي ديگـــر اســـت    
 

 ز پــيش مــا ببــينايــن صــفاي مــا
  

ــا ز جــاي ديگــر اســت   ــن صــفاي م  اي
 

ــا ــي مطربــ ــقيمــ ــواي عاشــ  زن نــ
  

ــت    ــر اس ــوايي ديگ ــر دم ن ــق را ه  عش
 

 ) 89همان، (   

البته از ديدگاه رودبند، بهترين درمانگر عشق، خود عشق است و به مثابه زهري است كه 
  : پادزهرش در خودش نهفته است

  
 عشـــق زهـــر تريـــاك اســـت مـــي در
  

 بنوشـــي و كـــم فروشـــي بـــهچـــون 
 

  )100همان، (   
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كه عشق يك نيروي ذوقي و احساسي فطري است بنابراين هيچ  ديگر آنكه از آنجايي نكته
 ي منطقي ندارد و عاشق را سرگشته و حيرانها گونه سنخيتي با معيارهاي عقلاني و ايده

  : نمايد مي
  

 ره عاقل و دانا شود سرگشـته سـودايي  در اين  غيب استازعالمرا كه عشق عاشق  كه داند حال
 

 ) 101همان، (   

عشق حقيقي است، زيرا ماهيت عشق خونريزي و  البته اين حيرت و پريشاني لازمه
تنها . دهد مي يش را بروزها طريقف دشواري نمايد اما در ميانه مي سركشي است و در ابتدا آسان

ر ناملايمات بايستد و صبر و شكيبايي تواند در براب مي مرد طريقت و عاشق راستين است كه
داشته باشد و به همين دليل است كه راه سير و سلوك، راهي بيكران و پر از دشواري است و 

  : گويد مي ي عشق الهيها دشواري درباره هركسي لياقت سپردن آن را ندارد؛ رودبند
  

ــنم ــانت كـــ ــتي پريشـــ ــقم گشـــ  عاشـــ
  

ــي   ــي بـ ــي آن گهـ ــان و بـ ــنم جـ ــت كـ  ماتـ
 

ــي در  ــمآتشـــ ــبرت زنـــ ــرمن صـــ  خـــ
  

ــنم    ــت كـ ــت و حيرانـ ــدان مسـ ــو رنـ  همچـ
 

 ) 103همان، (   

عاشق در تحمل ناملايمات راه عشق، رسيدن به وصال دوست  در حقيقت بزرگترين دغدغه
  : است
  
 خواهد كه دريابد كمال دولت وصـلش  علي

  
 ببيند روي ليلا را است قمشتا سختنچومجنو 

 
 ) 92همان، (   

شود و  مي ست كه سالك طريقت در سلوك روحاني خويش پختهها دشواريدليل همين ه ب
  : گردد و اين بزرگترين خاصيت عشق روحاني است مي به كمال و معرفت نائل

  
 آتــــش عشــــق، خــــام پختــــه كنــــد

  
ــه    ــي بـ ــر نجوشـ ــه گـ ــدي پختـ ــون شـ  چـ

 
 ) 100همان، (   
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  ي وصول به حق ها موانع و حجاب
حقيقت وجود دارد كه منجر به نقص شناخت كامل ما از حق از نظر عرفا موانعي بر سر راه 

همواره  ها اين حجاب. گردد مي تعالي و در نتيجه نرسيدن به وصال و قرب معشوق حقيقي
 - براساس جهان بيني عرفاني. محدود به زندگي اين جهاني و حضور در دنياي مادي است

  : شود مي اسلامي، اين موانع در دو قسم بررسي
قرب حق و معرفت و  غرض از علوم و اعمال آن است كه وسيله«: حجاب نوراني) الف

هرگاه كه سبب غرور و انانيت و عجب و تكبر و ريا و خود بيني شوند و . شناخت گردند
 ».موجب بعد و دوري از درگاه حق تعالي گردند، آن در صورت طاعت و در معني گناه است

قل هل ننبئكم «: فرمايند مي تعال در قرآن كريم در اين بارهخداوند م )513: 1385لاهيجي، (
. »بالأخسرين اعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحيوه الدنيا و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً

   )103-4كهف، (
  

ــعله ــن شــ ــينايــ ــا بــ ــش ريــ  آتــ
  

ــان را    ــت نهــ ــه طاعــ ــوزد همــ  ســ
 

  )93: 1370رودبند، (   

. به آن دچارند عامتري دارد و تقريباً تمامي اهل دنيا اين حجاب جنبه: حجاب ظلماني) ب
، گرفتار شدن در بند نفسانيات و علايق مادي است؛ در حقيقت ها يكي از انواع اين حجاب

زندگي مادي و دنيوي سراسر لهو و لعب است و لذّات ناپايدار آن به شمايل نيكو آراسته 
بندند و از اصل و حقيقت عالم  مي ر دلگرديده است، بر همين اساس اهل دنيا به اين ظواه

 روح را مكدر انگارد كه آيينه مي سلطان علي اين ظواهر را چون حجابي بر دل. مانند مي غافل
  : كند مي

  
ــه ــدر آيينـــــ ــو مكـــــ  دل مشـــــ

  
ــي  ــان رانيكــــــ ــد جهــــــ  بــــــ

 
ــال در دل ــي مجــ ــد دهــ ــا چنــ  تــ

  
 ايــن دشــمن ديــن عــدوي جــان را     

 
 ) 93همان، (   

دل تأكيد  حجاب و تلاش در جهت زدودن زنگار هوا و هوس از صفحهبنابراين بر رفع 
  : شده است
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 ظلمـات دلـت گشـته اسـير در اين پرده

  
 ظلمـــاني را بـــرفكن از بـــر دل پـــرده 

 
ــو عــالم ارواح ملــك ــه بينــد دل ت ــا ب  ت

  
  تا ز خود دور كني صحبت شيطاني را 

 ) 45همان، (   

گيرد و تمامي حواس ما  مي و حواس ما رااي جلوي ادراك  در اصل اين حجاب مثل پرده
كند و اين همان چيزي است كه خداوند در قرآن در توصيف آن  مي را در ادراك حقيقت مختل

با  )7بقره، ( »ختم االله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوه«: اند چنين فرموده
  : شود مي دمي مكشوفمرگ است كه حقيقت بر آ استناد به شواهد ديني تنها در لحظه

  
ــي را ــد علــ ــرون كنــ ــه بــ  از خانــ

  
ــرآرم   ــين بــ ــي پســ ــه دمــ  آن دم كــ

 
 ) 78همان، (   

ــش ــد در دامــ ــا را فكنــ ــه مــ  دانــ
  

 چيســــت از دام و دانــــه وا جســــتيم 
 

ــود ــده ب ــا ش ــاب م ــالم حج ــر دو ع  ه
  

 برفشـــــانديم هـــــردو وارســـــتيم   
 

 ) 79همان، (   

  تجلي 
مراد از تجلي آشكار شدن ذات مطلق حق و كمالات او پس از تعين يافتن به تعينات براي «

به تعبير ديگر . خود او يا براي غير اوست به نحوي كه تباين، تجافي، حلول و اتحاد لازم نيايد
خود را  –كه در ذات خود مطلقاً ناشناختني است  _تجلي روندي است كه طي آن ذات حق 

وحدت وجود و عهده دار  تجلي مكمل نظريه بنابراين نظريه. و كثرات نمايان سازد در مقيدات
   )132: 1388رحيميان، ( ».توجيه كثرت مشهود پس ار اعتقاد به وحدت محض وجود است

  
ــده ــور ديـ ــد منـ ــورش شـ ــانز نـ  جـ

  
 وگرنـــه چشـــم مـــا بينـــا نبـــودي     

 
ــي ــود و در معنــ ــد نبــ ــر مقصــ  اگــ

  
ــودي     ــا نبـ ــن دريـ ــا در ايـ ــذار مـ  گـ

 
 ) 103همان، (   
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براين اساس اصل و . اما مهمترين قسم تجلي در جهان بيني عرفاني، تجلي جمالي است
. ي خلقت، تجلي ذات حق به صفت جميل در كثرات و تعينات استها منشاء تمامي زيبايي

اين تجلي در روز الست همگام با تجلي جمالي حق بر خلايق است كه با يك  بارزترين نمونه
  : همگي را واله و شيداي خويش كرد و عشق را در تمامي مخلوقات ساري و جاري نمودنظر، 
  

ــفايم ــتين در صــ ــن از روز نخســ  مــ
  

 كــــه بــــا آن روح قدســــي آشــــنايم 
 

 ) 102همان، (   
ــودي ــدا نبـ ــش پيـ ــور رخـ ــر نـ  اگـ

  
ــودي     ــودا نبـ ــل سـ ــا حاصـ ــر مـ  سـ

 
 ) 103همان، (   

هدايت تفكر عرفا و متكلمين به اصل اعتقاد به اصل تجلي در بينش عرفاني منجر به 
هفتم  وي در سده. فكري، ابن عربي بود پايه گذار اين شيوه. وحدت وجود گرديده است

و مباني وحدت وجود، نگرشي جديد در  ها هجري با ايجاد ساختاري نوين، يعني تكميل پايه
ي شد؛ اوج اين اصول جهان بيني عرفاني ايجاد كرد كه الهام بخش عرفا و متكلمين پس از و

داريم  )واجب الوجود(در حقيقت ما يك وجود مطلق . تفكر در جهان بيني مولانا مشهود است
 است كه هم دربردارنده» امكان« و در مقابل يك عدم مطلق، در حد فاصل ميان اين دو، مرتبه

وجود و تفاوت آن با ذات واجب حق در اين است كه وجود حق  عدم است و هم دربردارنده
بر اين ). 5(از حق است و قائم به ذات اما وجود ممكن مستند به وجود حق و قائم به او 

اساس رودبند با اتكا به جهان بيني وحدت گراي خويش همواره در غزلياتش بر ديدن و ادراك 
   :گويد مي حقيقت در وراي كثرات سفارش نموده است و

  
 ها بيني ز هر نقشي كه پيش آيد هزاران نقش

  
 منگـر  هـا  نقاش را ميجو به سوي نقـش برو 

 
  )97: 1370رودبند، (   

كند كه بايستي تنها به  مي داند و تأكيد مي حقيقي وحدت را تنها قبله وي همچنين قبله
  : سوي حق كه وجود واجب و حقيقي است روي آوريم و يك دل متوجه او شويم
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 پاك كـن از دل خـود گـرد پشـيماني را

  
 بر آن دلبر خويشيك جهت شو متوجه  

 
 ) 92همان، (   

  انسان كامل 
بايزيد . اساساً پيدايش مفهوم انسان كامل با پيدايش حكمت و عرفان اسلامي همگام است«

والاي معنوي رسيده  مرا در مورد انساني به كار برد كه به مقا »الكامل التمام«بسطامي اصطلاح 
 ميع مراتب كمال را پيموده و به مرتبتپس از وي، حلّاج از انساني سخن گفت كه ج. است

است و پس از وي ظاهراً  »ابن عربي«واضع اصطلاح انسان كامل . نايل شده است »انا الحق«
اي در جهان اسلام است كه نام انسان كامل را بر مجموعه  عزيز الدين نسفي اولين نويسنده

بتديج با گسترش جهان بيني عرفاني، اين  )141: 1383بختيار، ( ».رسالات خود نهاده است
در غزليات رودبند و در منش فلسفي او، . مسأله نيز پرورش يافته و ابعاد جديدتري پيدا كرد

اينان در حقيقت مرداني . همواره بر جايگاه والاي اوليا و بهره مندي از آنان تأكيد شده است
دگي اين جهاني را بي ارزش دانسته و خواهان ، زناند هستند كه با اصالتي كه در عالم معنا داشته

  : باشند مي بازگشت به اصل خويش
  

 نيــــافــــرو نــــايم بــــدين مــــردار د
  

ــايم    ــت پادشـ ــهباز دسـ ــن شـ ــه مـ  كـ
 

ــرش اســت ــالاي ع ــن ب ــان م ــام ج  مق
  

 ايـــــن تنگنـــــايم چـــــرا وابســـــته 
 

ــاني ــك فـ ــدر ملـ ــت انـ ــرارم نيسـ  قـ
  

 كـــه مـــن از عـــالم ملـــك بقـــايم     
 

 ) 102: 1370دبند، ور(   
 منم آن بحر با معني كه موج پر گهر دارم

  
 روح روحاني كه از معني خبر دارمآنمنم 

 
 ازعالم صورت كه با صورت درآويزم نيم
  

 بـه ملــك عــالم معنــي مقــام معتبــر دارم  
 

 جسماني دل و جانم فرو نايد زندان درين
  

 ر دارمزو سيم حرص خاكم كهآخرطالبنه 
 

 پستي كجا مانمجانم در اين عالم من از كه
  

 به بال همت معني ز نه ايـوان گـذر دارم   
 

 ) 98همان، (   
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ي مادي در نظر اينان پست و بي ارزش است و ها دليل اين اتصال به عالم ملكوت، بهرهه ب
  : آنچه برايشان لذت بخش است بهره مندي از خوراك معنوي و روحاني است

  
 برافشان هردو عالم را به ياد آن مي عشـقش

  
 واسطه دستي بنوشي مي از آن ساغركه تا بي 

 
 ) 97همان، (   

اين دنيا براي آنان زندان روح متعالي است؛ چراكه در آن عالم رباني نزد محبوب حقيقي از 
مقاو معنوي والايي برخوردارند و به نحوي سلطنت روحاني دارند، به همين دليل است كه در 

به جانب حقيقت و كمال، از ارزش بي نظيري نزد خداوند در آن  ها اين جهان با رهبري انسان
  : جهان بهره مند هستند

  
ــري ــا رهبـ ــويي در ره مـ ــه مـ ــر بـ  گـ

  
 رهنمــــاي جــــن و انســــانت كــــنم 

 
ــلطنت ــابي سـ ــا بيـ ــن تـ ــدگي كـ  بنـ

  
ــنم    ــلطانت كـ ــاز سـ ــردي بـ ــده گـ  بنـ

 
 ) 102همان، (   

خويش، سير و سلوك كرده و از كه در مسير بازگشت به اصل  در حقيقت اينان از آن جايي
 تمامي خطرات و موانع طريقت آكاه هستند، بهترين راهنما و رهبر در مسير وصول به حق

   :ي آنان بهره گرفتها و موانع، از تجربه ها باشند و بايستي براي در امان ماندن از حجاب مي
  

 از پــــي هــــركس نشــــايد ره بريــــد
  

 مــرد ايــن ره رهنمــاي ديگــر اســت     
 

 ) 89همان، (   
 اي علـــي در صـــحبت مـــردان نشـــين

  
ــره ايشـــانت كـــنم      ــا تـــرا از زمـ  تـ

 
  )102همان، (   

 رهروتوان شد سوي آن دلبر علي اندر پي
  

 شد به خودبيني و تنهايي رهنشايداندراين 
 

 ) 101همان، (   
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  معرفت 
تلاش  معرفت و خداشناسي شرط اساسي ورود به طريقت و نيل به حقيقت است؛ در واقع«

ي مختلف شناخته و از ها انسان همواره بر اين مبنا بوده است تا حقانيت ذات خداوند را از راه
اين رهگذر حس فطري پرستش را در درون خويش ارضا نمايد، هرچند كه هنوز هم بعد از 
گذشت قرون متمادي نتوانسته است به كنه ذات حق تعالي پي ببرد و تلاش وي در اين زمينه 

رودبند  )220: 1389عباسي، ( ».محدود مادي تا حدودي ناكام مانده است د و مرز انديشهدر ح
با اتكا بر اهميت معرفت و شناخت حق تعالي، همواره بر كسب دانش در بازشناسي حقيقت 

  : گويد مي كند و مي تأكيد
  

 جهل چون مهره خر علم بود گوهر پاك
  

ــاني را   ــوهر عم ــب گ ــذار طل ــره مگ  مه
 

  )92: 1370رودبند، (   

وي با پيمودن راه راست و سلوك واقعي همراه با بهره مندي از حضور پير  به عقيده
  : توان به حقيقت و كمال نائل شد مي طريقت

  
 هركـــه او راه راســـت پـــيش گرفـــت

  
 منــــزلش عاقبــــت بــــر مــــا شــــد  

 
 ) 94همان، (   

از آنجاكه آدمي . ي رسيدن به معرفت از نظر رودبند، خودشناسي استها يكي ديگر از راه
بر صورت حق آفريده شده است بنابراين با شناخت خود به طور كامل و جامع، خداي خويش 

  : را نيز خواهد شناخت
  

 فراغـــت شـــو ز خـــودبيني ز هســـتي
  

 بيابي عالم معني اگر از خودت خبر يابي 
 

  )92همان، (   

   رياضت
ي اساسي در طريقت و وصول به حقيقت، بريدن از خلق و يگانه شدن براي ها گاميكي از 
يخ صفي در ش. لي به مفهوم رياضت واقعي نيستاما اين مسأله آدابي دارد و هر تبتّ. حق است
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منظور از رياضت در باور به رضاي خدا، پيامبر و «: گويد مي توصيف رياضت حقيقي و راستين
ت جهد كردن است به تن در عبادت و طاعت حق تعالي و مخالفت رياض. استاد زيستن است

نفس كردن و هواي نفس را سر باز زدن، اما در هر صورت رياضت بايد رياضتي شرعي باشد؛ 
رياضت آن نيست كه خوردن و خفتن ترك كند، بلكه آن . دور از هرگونه بدعت و رهبانيت

نفساني و ريا باشد  كه در وي شايبهاست كه بر وفق رضاي حق تعالي باشد و هر طاعتي 
 ».نهد مي خلاف نفس كند نه آن چنان كه گرسنگي و سختي بر خود نهد كه غير ملت بر خود

   )487-8تذكره شيخ صفي، (
  

ــق ــحبت خل ــه ص ــده ب ــت م  دل و هم
  

ــا نبــــرد حلــــق    ببــــر از خلــــق تــ
 

ــد ــيچ نين ــد و پ ــر و بن ــز مك ــق ج  خل
  

ــوده   ــه را آزمــ ــد  همــ ــيچ نينــ  ام هــ
 

ــه اي   ــر ن ــردگ ــور گ ــه ن ــه ب ــو م  مچ
  

ــا رو     ــاش تنهـ ــيد بـ ــو خورشـ  همچـ
 

ــود ــواره بـ ــك سـ ــته يـ ــر پيوسـ  مهـ
  

ــود     ــتاره بـ ــا سـ ــه تـ ــد كـ ــاه باشـ  مـ
 

 ) 100: 1370رودبند، (   

  سماع 
ي سكر و مستي حاصل از ميل و اشتياق به وصال محبوب حقيقي ها يكي از بارزترين جلوه

مربوط به سماع را اشاره به رمزي از از اين رو عرفا حركات . در تفكر عرفاني، سماع است
چرخ زدن را اشارت به شهود حق در جميع جهات، جهيدن «. اند احوال و اسرار روحاني دانسته

شوق به عالم علوي، و پا كوفتن را اشارت به پامال كردن نفس اماره و دست  را اشارت به غلبه
همچنين  )330: 1380زرين كوب، ( ».ديدند مي افشاندن را اشارت به دستيابي به وصال محبوب

خرقه و دستار دريدن و افكندن آن در آتش رمزي از رسيدن به مقام وحدت و نابود گردانيدن 
اي داشته و  عرفاني رودبند اين مسأله بازتاب ويژه در انديشه. تعلقات مادي و اين جهاني است

  : در غزلياتش به سماع و شرايط خاص آن اشاره كرده است
  

ــماعرو فكـــن د ــتي در سـ ــتار هسـ  سـ
  

 تـــا بيـــابي ذوق مســـتي در ســـماع    
 

 هـــر زمـــاني منزلـــي آيـــد پديـــد
  

ــماع     ــتي در س ــي ز هس ــرون آي ــر ب  گ
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ــه ــت شيش ــو اس ــا ت ــم ب ــاموس دائ  ن
  

 رو كــه رســتي گــر شكســتي در ســماع 
 

 آتـــش انـــدر خـــرمن صـــورت بـــزن
  

ــماع    ــتي در س ــو دســت بس ــه ت  ز آن ك
 

ــي ــد علـ ــد آيـ ــلي پديـ ــزل اصـ  منـ
  

ــو   ــه تــ ــتي در گرچــ ــماع مســ  ســ
 

  )102: 1370رودبند، (   

  نكوهش دنيا و دنياپرستان 
جهان مادي و هستي عاريتي، نزد عرفا و اولياي طريقت چندان اهميتي ندارد زيرا همانطور 

از اين رو . كه اشاره شد اصل و منشاء اوليا در عالم معنا است و خواهان بازگشت به آن هستند
يشان ها در آثار و گفته اند اين جهان تأكيد داشته و سعي كردههمواره بر ناپايداري و بي وفايي 

رودبند نيز در غزلياتش، ماهيت . به تصوير بكشند ها سيماي حقيقي عالم ماده را براي انسان
   :كند مي جهان هستي را اينطور بيان

  
 اي پيرسـت داروخانـه رنگـين جهان مكـاره 

  
 مبادا كز سر مستي بگيـري سـر ز پـا در بـر     

 
 يي نيست دنيا را مشو انـدر پـيش پويـانوفا
  

 نگيرد انس با مردم كند هر لحظه صد شوهر 
 

 ) 97همان، (   

رو با يادآوري اينكه اصل آدمي و روح و روان وي عالم معناست، ما را از دنياپرستي  از اين
   :گويد مي داند و مي ظواهر آن گردانيدن بر حذر و شيفته

  
 رها كن منزل فاني غريبي انـدر ايـن كشـور     سازيچه ميبرمسكننيست كاينجاقرارتتورا

 
 قطع كن وي راآيد چومردان كه پيش زهرمنزل

  
 به دنيي سر فرو ناري طلب كن منـزل بـدتر   

 
 تو را منزلگه شاهيست در عقبـي دريغـا تـو

  
 اسيراين جهان گشتي ز بهر سيم و جاه و زر 

 
 ) 97همان، (   

 جســـماني رامعمـــور كنـــي خانـــه چنـــد
  

 نفســـي كـــن هـــوس عـــالم روحـــاني را  
 

 ) 92همان، (   
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وي شيفتگي دنياپرستان را به عالم ماده ناشي از جهل و ناداني از وجود حقيقي و لذات 
  : گويد مي داند و مي عالم معنا

  
 عقلي بود دل را كني مشـغول ايـن دنيـا زبي

  
 عقبـي را كه دادن ابلهي باشد به دنيـا ملـك    

 
 ) 92همان، (   

  : داند و حاصل اين دنيا پرستي را چيزي جز پشيماني نمي
  

 دل چـــه بســـتي انـــدر ايـــن دنيـــاي دون
  

ــنم   ــيمانت كـــــ  بـــــــت روزي پشـــــ
 

 ) 92همان، (   

  فنا و بقا 
در مشرب عرفاني، سالك بايستي در مسير سير و سلوك و رسيدن به حقيقت از تعلّقات 
مادي و جسماني و نيز صفات بشري فاني گشته و با استغراق در ذات حق تعالي همانند او 

فنا از «البته مقصود ما در اينجا از اين دو اصطلاح .شده و به بقاي او باقي و جاودان باشد
به صفات الهي است كه سالك تا از حظوظ نفساني فاني نگردد، از زلال اوصاف بشري و بقا 

  ) 513: 1373، اردبيلي(» .نميرد باقي نشودمشرب بقا شرب و ذوق نيابد؛ يعني تا از خود 
  

 ترك زهد و ورع و صـومعه خـواهم كـردن
  

 كنج وحـدت بـه خرابـات نهـان اسـت مـرا       
 

 تن نخواهم كه در اين راه بـود زحمـت مـن
  

ــرا    ز  ــت م ــار گرانس ــفرم ب ــدر س ــه ان  آنك
 

 ) 91: 1370رودبند، (   
 تــــا دلــــم دم ز ره عــــالم روحــــاني زد

  
ــن خــرمن نفســاني زد      ــش عشــق دري  آت

 
 دل مجرد شده از هـر دو جهـان در طلـبش

  
ــه     ــر هم ــا ب ــت پ ــليماني زد  پش ــك س  مل

 
 ) 96همان، (   

به صفات محبوب خويش  فنا و يكي شدن با ذات حق، در حقيقت اوليا با رسيدن به مرتبه
  : يابند مي گردند و هستي ابدي مي متخلّق
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ــت ــاك نيس ــن ره ب ــردي دراي ــا گ ــر فن  گ

  
ــا را  ــاايـــن فنـ ــر اســـتهـ ــاي ديگـ  ن بقـ

 
  )89: 1370رودبند، (   

بنابراين فنا از صفات مادي يكي از ابزارهاي وصول به حقيقت و نائل شدن به معرفت و 
  : كمال است

  
 كوي دوست بنشستمبشكستم به جسم طلسم

  
 بيني من از جاي دگـر دارم  مي معني كهتواين 

 
ــش ــود در ره ــت ز خ ــا گش ــه فن ــر ك  ه

  
 اش منـــــزل اعلـــــي گرفـــــتمرتبـــــه 

 
 ) 98همان، (   

ي اساسي در سير و سلوك و وصول به حقيقت، مبارزه ها دانيم يكي از گام مي همانطور كه
است؛ لذا سالك در ابتداي طريقت بايستي با ي روحاني ها با نفسانيات و تعالي دادن به ارزش

فناي صفات مادي و گذشتن از ظواهر و تعلقات دنيوي، پاك و خالص گشته و روحش را 
   :براي اعتلا به عالم معنا آماده سازد

  
ــردان ــه م ــا در حلق ــاتي بي ــد خراب ــر ان  اگ

  
 اي ميكن برين سرلشكر كافر چومردان حمله 

 
 عشـقيشكن قلب شـياطين را اگـر مـرد ره

  
 چو ابـراهيم بـر هـم زن بـت و بتخانـه آذر      

 
 ) 97همان، (   

 صحبت ديو رها كـن دب خـود را در يـاب
  

ــليماني را     ــت س ــت تخ ــه گرف ــنيدي ك  نش
 

  )92همان، (   
ــوا بربســـت ــود در هـ ــر خـ ــه بـ ــر كـ  هـ

  
 منــــزلش عاقبــــت بــــر مــــا شــــد     

 
  )94همان، (   

گردد تا سالك علاوه بر گذشتن از  مي اعتقاد به اين اصل در طريقت و وصول الي االله باعث
امور  صفات مادي و تعلقات نفساني خويش، از خويشتن خويش هيچ اختياري نبيند و همه

جبر محمود است كه  و اين همان مرتبه. زندگي خويش را تحت مشيت نيروي يزدان بداند
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 رسيدن به مرتبهاينان در واقع با ). 6(ي كامل و وارسته است ها جبر خاص منتهيان و انسان
و به  اند حق تعالي تسليم فناي صفات و افعال و نيز رسيدن به مقام رضا، در برابر افعال و اراده

  : باشند مي خواست و مشيت معبود خود راضي
  

ــا ــد در دل مـــــ ــاري نمانـــــ  اختيـــــ
  

ــتيم     ــاه از آن دس ــت و گ ــن دس ــاه از اي  گ
 

  )92همان، (   

  طلب

در . سالك جهت رسيدن به حقيقت و كمال استطلب، نخستين گام در سير و سلوك 
اصل تا زماني كه سالك، معشوق و محبوب ازلي را طلب نكند و زهر هجران را به كام نكشد، 

   :ي آن را تحمل كندها تواند قدم در راه طريقت بگذارد و دشواري نمي
  

ــي ــت مـــ ــب دوســـ ــدمانطلـــ  دوانـــ
  

 رهـــــــروانيم هـــــــيچ ننشســـــــتيم   
 

ــه ــيم حلقــ ــوش كنــ ــه گــ ــدگي بــ  بنــ
  

ــتيم     ــان بســ ــه جــ ــدگي بــ ــر بنــ  كمــ
 

  )89: 1370رودبند، (   
 مقصددرآن عالم وجود خوب دلدار استدلا
  

 مقصدخودرامكن همت از اين كمتركنطلب 
 

  )97: 1370رودبند، (   

  قرب 
قرب عبارت است از نزديكي به حق تعالي، البته نه نزديكي صوري و مادي، بلكه نزديكي 

 شود؛ عني هرقدر دل به حق نزديكتر باشد، او را بيشتر احساس مي معنوي كه از راه دل حاصل
 قرب، استغراق وجود سالك در عين جمع به غيبت از جميع صفات«كند، به عبارت ديگر  مي

 ي رسيدن به حقيقت و وصال دوست، زدودن صحيفهها يكياز راه )417: 1376كاشاني، ( ».است
  : دل از ظلمات گناه و فناي صفات مادي و نفساني است

  
 چوعيسيتو مجرد شو نظر در ملك باقي كـن

  
 مقام قرب موسي را است جهان بودهاينزترك 

 
  )99: 1370رودبند، (   
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شود اين مسأله  مي يكي از عواملي كه باعث دوري از حقيقت و عدم ادراك نزديكي ما به او
اي  «: گويد مي كاشفي در اين زمينه. نزديكي به ما دور است است كه حق تعالي از غايت

داني كه نزديك است كه نحن اقرب اليه من حبل  مي درويش بي چون، بي چون باشد، تو
افتي چنان كه جان و خرد بسيار بسيار به تو نزديكند  مي الوريد، اما از غايت نزديكي، دور دور

  ) 377: 1383ي، كاشف(» .نمايند مي و از غايت قرب، بعيد
  

ــار ــل از يــ ــرين و غافــ ــار قــ ــا يــ  بــ
  

ــارم   ــتر مســـــت در قطـــ ــون اشـــ  چـــ
 

  )87: 1370رودبند، (   

  گيري نتيجه
ي عرفاني سلطان علي ها توان چنين نتيجه گرفت كه ديدگاه مي با توجه به آنچه گفته شد

كلامي  توان او را دنباله رو طريقه مي رودبند بر محور انديشه وحدت وجودي است و به نوعي
در حقيقت دنياستيزي، كمال گرايي، شوق و سرمستي، تبتّل و پايبندي به . اين عربي دانست

گيري از  اصول را با بهره ايشان اين. ي عرفان رودبند استها حفظ شريعت، از مهمترين مؤلفه
ي بديعي و صناعي به نحوي بليغ و قابل فهم بيان ها زباني ساده و صميمي و به دور از تكلفّ

و آنچه كه از فضاي حاكم بر اشعارش برمي آيد، تأكيد بر عرفان زاهدانه و تقوامدارانه  اند كرده
زند و طريق سلوك روحاني و عشق ازلي را  مي است كه در آن به دنيا و تعلّقات مادي پشت پا

نكته ديگر اثر پذيري وي از منش عرفاني استاد . گزيند مي در رسيدن به حقيقت و معرفت بر
توان  مي رگش شيخ صفي الدين اردبيلي است؛ به نحوي كه با مطالعه اشعار سلطان عليبز

و اصول فكري شيخ صفي را جستجو نمود و از اين نظر اشعار وي تصويرگر يك  ها پايه
آخر اينكه عليرغم اينكه وي شالوده و بنيان  نكته. سيماي كلي از جهان بيني استادش است

ول عرفان عملي بنا نهاده است با اين حال از ضروريات عرفان فكري خويش را بر ميناي اص
  . داند مي نظري غافل نمانده و به نوعي اين دو را مكمل يكديگر در طريق وصول الي االله
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   :ها پي نوشت
 . 7: 1375قيصري، : ك.ر -1

 . 110: 1387يثربي، : ك.ر -2

و زماني،  446-48: 1387هجويري، : ك.جهت آگاهي بيشتر درباره ريشه شناسي واژه عشق ر -3
1383،1 :449 . 

- 42: 1389عباسي، : ك.جهت آگاهي بيشتر از دل و احوال آن در عشق و معرفت حق تعالي ر -4
 . 141-60: 1386و آرمين،  232

خويش نيست و از شكي نيست كه حدوث حادث بنفسه ممكن است، پس وجود آن از  -5
ديگري است و ارتباط حادث به محدث، ارتباط نيازمندي است و آن واجب الوجود است كه به ذات 

 ). 161: 1389ابن عربي، . (خود حادث را هستي بخشيده و حادث به او منتسب گرديده است

و مطهري،  201-15: 1389عباسي، : ك.جهت آگاهي بيشتر از جبر و انواع و نيز ماهيت آن ر -6
  . 678-9: 1383و عبدالحكيم،  110-11: بي تا
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ابن بررسي نگرش به دل از ديدگاه شيخ اكبر محي الدين «، )1386(آرمين، حسين،  -2

ترويجي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي  –، فصلنامه علمي »عربي و شيخ محمود شبستري
  .141- 60، صفحات 10واحد خوي، شماره 

افست : عثمان يحيي، قاهره :، فتوحات مكيه، تصحيح)1994(ابن عربي، محي الدين،  -3
 . بيروت
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 . انتشارات امير كبير: ، ارزش ميراث صوفيه، تهران)1362(زرين كوب، عبدالحسين،  -8
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 . انتشارات اطلاعات: ، شرح جامع مثنوي، تهران)1383(زماني، كريم،  -11
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انتشارات علمي : ، شرح فصوص الحكم، تحقيق آشتياني، تهران)1375(قيصري، ش،  -17

 . و فرهنگي
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 . انتشارات راه رشد: فارسي، تهران ، فرهنگ)1384(معين، محمد،  -22
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